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فرهنگ و هنر

جامعه ایران این روزها در تعلیق اســت و همه 
در انتظار تعیین تکلیف وضعیت عمومی کشور. با 
آن‌که فصل بهار است و ماه اردیبهشت، اما چیزی 
که بر دل‌ها و ذهن‌ها جریان دارد انتظار برای روشن 
شدن ابهامات و عزیمت به ســوی ثبات و امکان 
برنامه‌ریزی کشور است. در این میان نهاد اجتماعی 
تئاتر هم از این قاعــده نمی‌تواند خود را جدا بداند 
و در جهانی مجزا و هپروتی ســیر کند. به هر حال 
ارتباطی معنــادار با وضعیت کلــی جامعه وجود 
دارد و حال و روز این روزهای تئاتر به مانند تمامی 
عرصه‌های حیات اجتماعــی در نوعی بلاتکلیفی 
اســت. این قضیه را می‌توان در فعالیت گروه‌های 
اجرایی و استقبال اندک تماشــاگران از بسیاری 
اجراها رصد کرد و بر این نکته اذعان داشــت که تا 
اطلاع ثانونی و روشن شدن نتیجه مذاکرات ایران 
و آمریکا، نباید انتظار رونق و شــلوغی سالن‌های 
تئاتری را کشید و به آینده امیدوار شد. اما تا همین 
لحظه با مثبت بودن نتایج دور اول و دوم مذاکرات، 
می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت حصول نتایج 
قابل قبول و رفع تحریم‌های اقتصادی، تماشاگران 
تئاتر هم بیش از پیش به تئاتر این روزها دلبستگی 
پیدا کنند و با تهیه بلیت و حمایــت از گروه‌های 
تئاتری، باعث رونق ســالن‌های تئاتر و رشــد و 
توسعه فضای عمومی اجراها شوند. بی‌شک حیات 
اجتماعی شهروندان در نوع کیفیت گذراندن اوقات 
فراغت و شرکت در پاتوق‌های فرهنگی همچون 
تماشای دسته‌جمعی تئاتر و ســینما تاثیر دارد و 
همیشــه »جامعه امیدوار« تمایل بیشتری برای 
تفریح، شــادی و تجربیات جمعی شهری از خود 
نشان می‌دهد. حال باید به انتظار نشست و تماشا 
کرد که قرار است چه اتفاقاتی بر سر راه ایرانیان به 
وقوع پیوسته و مسیر زندگی‌شان را به چه سمت و 

سویی هدایت کند.

   در این شــماره از روزنانه با توجه به اجراهایی 
که این شب‌ها در گوشه و کنار شهر بر صحنه است 
به چند اجرا می‌پردازیم که به نســبت استقبال 
خوبی از آنان شده و تماشاگران را راضی به خانه‌ها 

فرستاده است.

نمایش اول- بازی آنتیگون من
شقایق سرسختی در مقام کارگردان تلاش دارد 
شش اجراگر نمایش را معاصر اینجا و اکنون ما کند. 
خوانشی تازه از متن سوفکل و استفاده از بازیگران 
جوان و پرانگیزه‌ای کــه در انتهای نمایش مقابل 
تماشاگران ایستاده و نام اصلی خویش را بر زبان 
می‌آورند تا اجرا ضرورت خویش را در این روزهای 
پر از حادثه روشــن کند. هر کدام از این شش نفر، 
تاریخچه‌ای مختصر از زندگــی خویش را بر زبان 

آورده و کارش به بروز احساسات می‌کشد. 
چنان‌که چشم‌ها را اشــک فراگرفته 

و تماشــاگران حاضر در سالن بلک 
باکس پردیس تئاتر و موسیقی باغ 

کتاب را به وجد آورده و ارتباطی 
حسانی و عاطفی با اغلب‌شان 

برقرار می‌کنــد. این گروه 
جوان که تحت مدیریت 
افسانه ماهیان قوام یافته 
و امکان اجرا یافته، فرمی 
کمابیش خلاق و اجرایی 
به نســبت تماشــایی 
دارد. امــا تــا رســیدن 
به ســر منــزل مقصود 
همچنان راه درازی در 
پیش اســت و بیش از 
این‌ها باید تلاش شود 
تا فرم مناسب این قبیل 
اجراهای مدرنیستی به 
دست آید. اما با تمامی 
نکات ذکر شــده، اجرا 

با صداقتی کــه در پایان 
نمایش ارائه می‌کند و علت 

آنتیگون بودن هر کدام از اجراگران را معلوم می‌دارد 
به نظر می‌آید نمره قابل قبولی گرفته و می‌تواند در 
آینده با شجاعت و جســارت بیشتری، به صحنه 
بازگشته و پذیرای تماشاگران مشتاق این شکل 
از اجرا شــود. از یاد نباید برد که این اجرا محصول 
کارگاه‌هایی است که بعضی هنرمندان عرصه تئاتر 
برگزار کرده و به لحاظ ماهوی چیزی است مابین 
تئاتر دانشگاهی و تئاتر بدنه. بنابراین نباید انتظار 
بیش از اندازه‌ای از آن داشــت و شگفتی را طلب 
کرد. نمایش »بازی آنتیگون من« یکی از اجراهایی 
است که مبتدیان بازیگری را گردهم آورده و امکان 
زیست جمعی تئاتری را ممکن می‌کند. اما برای 
آموزش اصولی تئاتر، باید به هنرجویان این نکته را 

متذکر شد که دانشگاه بهترین فضای آموزش 
و تمرین زیست جمعی تئاتری است. 

    حضــور کرئــون و مجادله‌اش با 
آنتیگون در ایــن اجرا، از زوایای 
مختلفی روایت شده و هر کدام 

از اجراگــران، ایــن 
امکان را می‌یابند 

که کرئــون یا 

آنتیگون اجرا باشــند و از حق خــود دفاع کنند. 
ســوفکل در نوشــتن آنتیگون، قانون شهر را در 
مقابل قانون خدایان قرار می‌دهد و تلاش آنتیگون 
بازگرداندن قانون خدایان به شهر تب است. این اجرا 
هم کمابیش همین واقعه دیالکتیکی را به نمایش 
می‌گذارد و این نکته را عیــان می‌کند که تقابل و 
تضاد مابین خیر و شــر، یا به قول هگل، دو خیر، 
در نهایت با خودآگاهی انســان به فرجام خویش 
نزدیک شده و انسان طراز نوینی را رقم می‌زند که 

در پی عاملیت و سوژه‌گی است.

نمایش دوم- بازخند
همکاری بهــزاد اقطاعی در مقام نویســنده و 
عرفان فلاح در جایــگاه کارگردانی، به اجرایی پر 
از بازیگر و ماجرا ختم شده که به مانند اجرای 
قبلی که توضیح داده شد محصول کلاس‌ها 
و کارگاه‌های از ایده تا اجرا است. اینجا هم 
اغلب بازیگران، برای اولین بار بر صحنه 
قدم گذاشته و تجربه آماتوری تئاتر 
را از سر می‌گذرانند. یک داستان 
خط سیر اصلی ماجرا است 
و در رابطه بــا دختری که 
خنده‌اش به سرقت رفته و 
در یک سفر طولانی، تلاش 
دارد بار دیگر لبخندش 
را پس بگیــرد تا زندگی 
خوشی را از آغاز کرده 
و شادمانه به استقبال 
هستی اجتماعی‌اش 
برود. اجرای بازخند از 
صحنه‌های متعددی 
تشکیل شــده و اینجا 
هم به نوعی با سفر قهرمان 
مواجه هستیم که قرار است 
به سرانجامی خوش منتهی 
شده و باعث آگاهی شخصیت‌ها 
شود. اما به لحاظ روایت و قصه‌ای 
که به پیش می‌رود چندان که باید 

شاهد داستانی قوام‌یافته نبوده و اجرا سهل‌انگارانه 
از یک صحنه به صحنه دیگر پرتاب شده و در نهایت 
دخترک قصه، به میانجی ملاقات با شخصیت‌های 
فانتزی و اسطوره‌ای لبخند خود را بازپس گرفته و 
با بقیه شخصیت‌های نمایش، شروع به خندیدن و 
شادی می‌کند. ای کاش این اجرا به جهان فانتزی 
بیش از این بها می‌داد و از ظرفیت‌های نامکشوف 
جهان حیوانات، شیاطین و اسطوره‌ها که به نمایش 
گذاشته بیش از این‌ها بهره‌مند می‌شد. شوربختانه 
این اجرا هم تجربه‌ای است نه چندان موفق که با 
صرف انرژی و وقــت اجراگران و همچنین حضور 
تماشاگران حاضر در سالن یک شهرزاد، دستاورد 
قابل قبولی کســب نکرده و می‌توان گفت یکی از 
اجراهای معمولی امسال خواهد بود. البته استفاده 
از موســیقی، نورپردازی و خلق شــخصیت‌های 
نامتعارف، تا حدودی مورد قبول اســت و توانسته 
رضایت مخاطبان را کسب کند. اما پرسش اساسی 
همچنان در رابطه با این نمایــش این خواهد بود 
که مازاد این شکل از اجرا چیســت و این نمایش 
پر از بازیگر قرار است چه پیشنهاد جدید اجرایی 
برای تئاتر این روزهای ما داشــته باشــد. از قضا 
آسیب‌شناسی کردن این شکل از اجرا می‌تواند به 
روشن شدن بسیاری از کاستی‌های این روزهای 
تئاتر پاســخی در خور دهد و ایــن واقعیت تلخ را 
روشن سازد که برای داشتن تئاتر پیشرو و تماشایی، 
تمامی مولفه‌های اصلی یک نمایش باید کیفیت 
مناسبی داشته باشند: نمایشنامه، کارگردانی، اشیا 
صحنه و تمامی آن چیزهایی که یک اجرا احتیاج 
دارد تا به نقطه استاندارد نائل شود. شوربختانه این 
روزهای تئاتر شــاهد اجراهایی است که حتی با 
صرف انرژی زیاد، دستاورد ملموسی کسب نکرده 
و همچنان در کشاکش روزگار، نتوانسته‌اند تجربه 
زیباشناسانه مخاطبان همیشــگی تئاتر را ارتقا 
بخشــد. امید که بازخند به زهرخند بدل نشده و 
دخترک نمایش، بعد از قهقهه سر دادن، این نکته را 
از یاد نبرد که جهان فانتزی می‌تواند بیش از این‌ها 
امکان رهایی و شادمانی فراهم کند اگر که تمنایش 

به درستی بیان شود. 

علی نصیریان در خداحافظی تلخ از دنیای بازیگری:
جسمم یاری نمی‌کند 

بازیگــر برجســته تاریخ 
سینما، تئاتر و تلویزیون ایران 
با خواندن یــک آواز از دنیای 
بازیگری خداحافظی کرد.  علی 
نصیریان، گفت: »هنوز دوست 
دارم بازی کنم، اما جســمم 
یاری نمی‌‌کند؛ دیگر آن نیرویی که باید برای بیان مطلب و ارائه 

شخصیت داشته باشم را ندارم.«
    

حضور وزیر ارشاد در مراسم تشییع پاپ
به نمایندگی از پزشکیان

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نمایندگی 
از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، برای شرکت در مراسم تشییع 
پاپ فرانسیس عازم رم شد. به گزارش ریاست جمهوری، پزشکیان 
در پیامی به مناسبت درگذشت پاپ فرانسیس، با  تسلیت و ابراز 
همدردی با جامعه جهانی مسیحیت و پیروان کلیسای کاتولیک، 
از تلاش‌های ماندگار او در مسیر ترویج صلح، عدالت، گفت‌وگو 
و همزیستی ادیان یاد کرد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های 
جهان، که در ســال‌های اخیر نقــش برجســته‌ای در ترویج 
گفت‌وگوی ادیان ایفا کرده بود، روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه 

در 88 سالگی در واتیکان درگذشت.
    

خشم امام جمعه بوشهر 
از برگزاری فستیوال کوچه

خطیب نماز جمعه بوشهر 
گفت: مردم بوشهر با مشکلاتی 
مثل کم‌آبی، بیکاری و قطعی 
برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 
اگر دست‌اندرکاران این برنامه 
این‌قدر توانایی دارند که برای 
یک جشنواره پای مقامات عالی دولتی را وسط بکشند، چرا برای 
حل این مشکلات تلاش نمی‌کنند؟! سید غلامرضا هاشمی، دیروز 
در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با ابراز نگرانی از برگزاری برنامه‌های 
موسیقی در شب شام شــهادت امام صادق )ع(، خواستار تدبیر 
مسئولان برای برگزاری جشنواره‌های همسو با ارزش‌های اسلامی 
شــد.  وی تأکید کرد: اصالت فرهنگی بوشهر باید حفظ شود اگر 
هدف از برگزاری جشنواره‌ها ترویج هنر و ادبیات است، چرا حواشی 
آن از متن خطرناک‌تر می‌شود.  هاشمی با بیان اینکه مسئولان 
فرهنگی، انتظامی، امنیتی و اجرایی باید به وظایف خود عمل کنند 
از مسئولان خواســت پیش از صدور مجوزها، تدبیر هوشمندانه 
داشته باشند.  وی با بیان اینکه اصالت و هویت بوشهر نباید قربانی 
سلیقه‌های شخصی شود. از صحنه‌گردانان جشنواره‌ها خواست تا 
برنامه‌ها را پاکیزه، متعهد و همسو با ارزش‌های اسلامی برگزار کنند. 
یادآور می‌شود، چهارمین دوره فستیوال کوچه شامل کنسرت زنده 
موسیقی و برنامه های فرهنگی پنجشنبه شب در بوشهر آغاز شد. 
یکی از برگزارکنندگان فستیوال کوچه اعلام کرد: فستیوال کوچه 
رویدادی فرهنگی و مردمی است که با مجوز قانونی به مدت پنج 

شب در بوشهر برگزار خواهد شد.
    

آغاز رسمی جشنواره موسیقی نواحی
هفدهمین جشنواره موســیقی نواحی ایران از دیروز پنجم 
اردیبهشت‌ماه به صورت رسمی در بندرعباس آغاز شد. به گزارش 
ایسنا، نادره رضایی، معاون هنری وزارت فرهنگ در پیامی به این 
جشنواره یادآور شد: »جشنواره موسیقی نواحی در هفدهمین 
ایستگاه به استان هرمزگان و سواحل شگفت انگیز خلیج فارس 
رسیده و در شهر بندرعباس سایه انداخته است. در منطقه‌ای که 
خود سرشار از ساز و نواست و می‌توان گوش جان سپرد به نغمه‌ها 
و آوای جنوب و خلیج فارس بــا آن فرهنگ زبده و فرهیخته‌ای 

آوازه‌اش جهان‌گستر شده است.« 
    

مدیرکل اداره میراث‌فرهنگی هرمزگان:
گردشگران علاوه بر هرمز، به تمام جزایر و 

سواحل جنوبی آسیب رسانده‌اند
مدیرکل اداره میراث ‌فرهنگی هرمــزگان گفت: ثبت ملی 
خاک هرمز صحت ندارد. با اینکه ثبت ملی خاک هرمز می‌تواند 
بازدارندگی ایجاد کند اما مهمتر از ثبت ملی، فرهنگســازی و 
آگاهی‌بخشی در سطح ملی است که نباید مغفول شود چراکه الان 
فقط موضوع خاک هرمز نیست. تمام سواحل و جزایر جنوبی ایران 
از آسیب دست گردشگران در امان نمانده است. »محمد محسنی 
قلعه‌قاضی« در گفت‌وگو با ایلنا،  با تاکید بر فرهنگسازی و ارتقای 
فرهنگ عمومی ادامه داد: اگر فرهنگسازی در این رابطه صورت 
نگیرد، ثبت ملی خاک هرمز به‌تنهایی معنایی ندارد. حفاظت و 
صیانت از داشته‌های طبیعی نیاز به فرهنگسازی گسترده دارد 
همین اطلاع‌رسانی‌های گسترده نســبت به بازگرداندن خاک 
هرمز سبب شد که بخشــی از این خاک توسط مردم تیپاکس 
شود. درواقع واکنش‌های ملی و اجتماعی که در سطح کشور ایجاد 
شد و بازدارندگی خوبی هم ایجاد کرد به‌خاطر آگاهی‌رسانی‌های 
گسترده بود. اعتقاد دارم بعد از این ماجرا کمتر کسی پیدا می‌شود 

که ذره‌ای از این خاک را با خود ببرد.  
    

۲ جایزه جشنواره استانبول 
برای سینمای ایران

چهل و چهارمین جشنواره 
فیلــم اســتانبول دو جایزه 
ویژه هیــات داوران و بهترین 
فیلم کوتــاه خود را بــه آثار 
سینماگران ایرانی اختصاص 
داد. به گزارش ایسنا، چهل و 
چهارمین جشنواره فیلم استانبول فهرست جوایز خود را اعلام 
کرد و فیلم »جماعت« ساخته سهند کبیری جایزه ویژه هیات 
داوران و »در بند« ساخته حسام اســامی جایزه بهترین فیلم 
کوتاه فیپرشی را دریافت کردند. جایزه لاله طلایی بهترین فیلم 
به »درس آموخته« ساخته بالینت ژیملر محصول مجارستان، 
جایزه بهترین کارگردانی به »طلوع جدید محو می شود« ساخته 
گورچان کلتک محصول ترکیه و ایتالیا و جایزه بهترین فیلمنامه 
به »و بقیه دنبال خواهند کرد« ساخته پلین اسمر محصول ترکیه 

و بلغارستان اعطا شدند.

اخبار فرهنگی

درباره چند نمایش این روزها
که دستاورد ملموسی ندارند؛ 

تئـاتر 
در دوران تعلیق

محمدحسن خدایی

فصل هفتم سریال پایتخت چند ویژگی منحصر به فرد داشت 
که آن را نسبت به دیگر فصول آن و حتی دیگر برنامه‌‌های رسانه 
ملی متمایز کرده اســت. نخســت بحث بازدید میلیونی آن در 
تلوبیون و سیمای رسمی کشور است که بارها از سوی رسانه‌ها 
مورد تاکید قرار گرفت و حتی خبرهایی مبنی بر خلوت‌ شــدن  
خیابان‌ها در زمان پخش مجموعه نیز انتشــار یافت. بحث دوم 
تاثیرات جانبی این سریال برجامعه بود به نحوی که بحث فروش 
شهاب سنگ به بهانه طرح این موضوع در سریال و همچنین بالا 
رفتن فروش بلیط و سفر به مشهد مقدس که در قسمت‌های آخر 
مجموعه مطرح شد بارها از سوی رسانه‌ها و کاربران مجازی مورد 

نقد و بررسی قرار گرفت. 
بازدیدهای چند ده میلیونی قسمت‌های آغازین فصل هفتم 
سریال »پایتخت«، علاوه بر اینکه محبوبیت این مجموعه را به 
عنوان طولانی‌ترین سریال تاریخ تلویزیون از نظر تعداد فصل‌ها 
نشان می‌دهد بیانگر این مهم اســت که رسانه‌ملی همچنان در 

صورت کیفیت و جذابیت، می‌تواند موثر و پرمخاطب باشد.
بی‌راه نیست اگر پخش سری جدید ســریال »پایتخت« را 
مهم‌ترین اتفاق تلویزیون در ســال جدیــد و تعطیلات نوروزی 
دانست چراکه از یک سو برنامه‌های مناسبتی رسانه‌ ملی نتوانست 
در این ایام مخاطب چندانی بدست آورد و از سوی دیگر، پخش این 

سریال در اواسط تعطیلات و بعد از ایام لیالی قدر توانست بار دیگر 
مردم را به پای یک برنامه‌ تلویزیونی بنشاند.

حالا می‌توان »پایتخت« را به مثابه برند رسانه ملی و یکی از 
تولیدات برجسته صدا و سیما در ۲ دهه اخیر در نظر گرفت و نام 
آن را در کنار برنامه ورزشی و پربیننده »نود« عادل فردوسی‌پور 
قرار داد که به مثابه آبرویی برای رسانه ملی در این سال‌های انفعال 
صدا و سیما و قهر مردم از این رسانه، شناخته می‌شود. مقایسه 
»پایتخت« و »نود« در وهله نخست به خاطر جلب و جذب توده 
مردم و مخاطبان وسیعی است که این ۲ برنامه تلویزیونی و به مدد 

ایده‌ها و اجرای سازندگان آن توانستند بدست آورند.
»پایتخــت« را از این لحاظ باید آبروی رســانه 
ملی دانســت که بعد از قطع همکاری تلویزیون با 
فردوسی‌پور و اتفاقات سال ۱۴۰۱، نوعی قهر ملی 
با تلویزیون صورت گرفت و به نظر می‌رسد حالا بعد 
از ۲ ســال و نیم از آن اتفاقات و دوری توده مردم با 

تلویزیون، دوباره پای طیف وسیعی از تماشاگران 
از روشــنفکر تا طبقــه متوســط و کارگر به 
تماشای یک محصول تلویزیونی)و نه نمایش 

خانگی( باز شده است.
در قســمت‌های آغازین فصــل هفتم 
پایتخت نیز برخی اهالی رسانه و منتقدین، 
شمشیر را برای این سریال از رو بسته بودند 
چنانکه بعضــی، مصاحبه‌های ســال‌های 
گذشــته محســن تنابنده را بازخوانی کرده 

و ادعای او برای همکاری نکردن با تلویزیــون را تداعی کردند. 
گروه دیگر، از حجم بالای تبلیغات برندهــای مختلف و تبلیغ 
میان برنامه‌ای به مدت هشت دقیقه نوشتند تا شروع فصل هفتم 
پایتخت با چالش‌ها و مقاومت‌هایی نیز همراه باشد اما همه چیز 
با گذر زمان و پخش قسمت‌های آتی حل شد و دیگر نه کسی از 
تبلیغات میان برنامه‌ای گلایه دارد و نه تنابنده را به دلایل مختلف 
از جمله قرار گرفتن به عنوان کارگردان هنری در تیتراژ می‌نوازد.
چند دلیل برای موفقیت پایتخت بعد از پخش ســری هفتم 
وجود دارد که همچنان می‌تواند مخالفــان و موافقان را جلوی 

تلویزیون‌ها بکشاند:
نخست، فضای طنز، شاد و متناســب با عید نوروز است که 
نخســتین عامل نزدیکی و همراهی مخاطبان با سریال است، 
اگرچه سریال‌های دیگری در این‌ ســال‌ها با همین حال و هوا 
از جمله »نون خ« و »زیر خاکی« هم بودند اما نتوانســتند این 

موفقیت را تکرار کنند.
دوم، فضای خانوادگی و صمیمی است که میان اعضای خانواده 
نقی معمولی وجود دارد به نحوی که گویی بار دیگر رسانه در حال 
ایفای نقش واقعی خود یعنی بازنمایی واقعیت در جامعه است و 
همین احساس همراهی و سمپاتی با درام را دوچندان کرده است.

سوم، شــخصیت‌های شــیرین با بازی‌های باورپذیر است، 
اگرچه برخی به بازی ارســطو خرده گرفتند اما به نظر همچنان 
تکه‌کلام‌هــا و اکت‌های این بازیگــر و دیگــر کاراکترها برای 
تماشاگران جذاب است و مهم این است که در این فصل گویی همه 

شخصیت‌ها به اندازه نقش و اهمیت‌شان در فیلمنامه پرداخت 
شده‌اند و کمتر نقش تصنعی و بیجایی در قصه وجود داد.

در کنار امتیارات ذکر شــده، باید به ایده‌پردازی جذاب گروه 
فیلمنامه‌نویس و شخص آرش عباسی و محسن تنابنده اشاره کرد 
که توانسته مجموعه‌ای پرُوپیمان تولید کند و برخلاف سریال‌های 
مشابه که به اصطلاح آب بستن در مسیر روایتگری سریال وجود 
دارد و نمی‌توانند یک روایت منسجم و درگیرکننده ارائه دهند، 
پایتخت با ایده‌های جالب و ماجراجویی‌های جذاب توانسته در 
کنار شخصیت‌های جذابش، از نظر داستان‌گویی نیز تا حد زیادی 

درگیرکننده باشد.
تم فصل جدید پایتخت، ازدواج و خانواده است و در این فصل 
به طور دقیق‌تر و متمرکزتری فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده 
مورد تاکید سازندگان و سفارش‌دهندگان بوده است. از دوقلوهای 
رحمان و رحیم تا سارا و نیکا، رحمت که ازدواج ناموفقی داشته، 
فهمیه که شوهرش فوت کرده، ارسطو که بار دیگر در حال تجدید 
فراش است و نقی که مترصد شــوهر دادن ۲ دختر خود است، 
جملگی با موضوع ازدواج و اهمیت‌ خانواده دســت و پنجه نرم 

می‌کنند.
به عــاوه اینکه در فصل جدیــد »پایتخــت« تمرکز روی 
فرهنگ‌سازی در کنار سرگرم‌کنندگی به شدت مورد تاکید قرار 
گرفت با این توضیح که جنبه‌های آموزشی و فرهنگی سریال از 
طریق شعار و بیانیه به مخاطب تحمیل نمی‌شود و این داستان 
و کاراکترها هســتند که بار فرهنگی آموزشی سریال را برعهده 
گرفتند. برای نمونه، سرپرستی پسربچه شیرین و جذاب خانواده 
معمولی با نام »ســالار معمولی« در عین حال که خیلی ساده 
و بدون اغراق به تصویر درآمده اســت، به خوبی فرهنگ کمک 
به بچه‌های بی‌سرپرست و بدسرپرســت را به خانواده‌هایی که 
علاقه‌مند به پرورش و نگه‌داری بچه‌ هســتند، منتقل می‌کند. 
شخصیت نقی معمولی با وجود انتقاداتی که به برخی رفتارهای او 
می‌شود، مردی به شدت خانواده‌دوست است که ارتباط عاطفی 
و محترمانه نقی و هما، از همان فصل‌های آغازین از مهمترین 

وجوه فرهنگی- آموزشی سریال محسوب می‌شود.
در این فصل از سریال، ســارا و نیکا در آستانه ازدواج 
هستند و نقی برای ازدواجشــان شرایط سختی در نظر 
گرفته است. از ســوی دیگر، ارسطو یک کمپر خریده و با 
شهربانو تقی‌پور )شری( ازدواج کرده است و او در کمپر برای 
معرفی همسرش میهمانی می‌گیرد. همزمان یک شهاب 
سنگ نیز جلوی چشم رحمت، در خانه فهیمه سقوط 
می‌کند. ارسطو، همسرش و رحمت با پنهان کردن این 
موضوع از نقی، قصد فروش سنگ سقوط کرده را دارند و 
در این میان، ماجراهای دیگری از قبیل ابتلای بهتاش 
به بیماری میمونی، زمین‌دار شــدن نقی، علاقه 
مجدد رحمت به فهیمه و جنجال‌های کمونیسم 
بودن پدر شــوهر نیکا برای خانــواده معمولی و 
اطرافیانشــان رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین حواشی 
سریال پایتخت ۷، حذف شخصیت‌های سارا و نیکا فرقانی 

اصل، دوقلوهای خانواده  معمولی است.

نگاهی تحلیلی به فصل هفتم سریال؛

»پایتخت7« چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای صدا و سیما داشت؟

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده


